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 مقدمه 
یکی از مفاهیمی که در شاهنامه بسیار مورد 
تأکید قرار گرفته، »نام« است كه در دو مفهوم 
»مسمّا« و »آبرو« به كار رفته است. با توجه به 
اعمال و حساسیت پهلوانان در قبال نام خویش، 
اگر شاهنامه را »نام نامه« نیز بنامیم، سخني به 
گزاف نگفته ایم. چون »نام شیشة عمر آزاده 

است، اگر بر خاك افتاد، این عمر خودبه خود 
سرآمده« ]اسلامي ندوشــن، 1351: 177[. 
در دهه هاي اخیر، بررســي آثار ادبي با آراي 
متفكران و نظریه پردازان منتقد ســدة اخیر 
رشد و سرعت چشم گیري یافته است. یكي 
از این نظریه پردازان كــه در مطالعات ادبي، 
بسیار تأثیرگذار بوده، میخائیل میخائیلویچ 
باختین1 است. در این مقاله با ذكر مقدماتي 
به بررســي نام پوشي پهلوانان در برابر رقبا با 

توجه به نظریات باختین مي پردازیم.

 معنای ظاهری نام و ارزش آن 
در ميان پهلوانان 

نام در معني مســمّا نزد پهلوانان ارزش و 
اهمیت فوق العاده اي داشته است. به طوري 
كه همــواره در رجزخواني ها به نام خود و 
نیاكان خویش افتخار مي كردند. ابیات زیر 
نشان مي دهند كه شاهان نام خود را روي 

تاج و كمربند خویش مي نوشته اند:
بدو گفت ضحاك شاید بدن
كه مهمان بود شاد باید بدن
چنین داد پاسخ ورا پیشكار
كه مهمان ابا گرزة گاوسار
به مردي نشیند به  آرام تو
ز تاج و كمر بسترد نام تو

]فردوسي، 1390: 28[

گویا در جنگ ها نیز جنگجویان نام خود 
را روي ابزارهاي جنگي خویش مي نوشتند، 
چنان كه در توصیف لشكركشي ایرانیان در 

نبرد هاماوران آمده است:

چكيده
منطق مكالمه یا نظام گفتمان، گوهر اصلي اندیشة باختین است. از نظر باختین، رمان، 
چندصدایي و حماسه، تك صدایي است. در فضاي تك صدا بر من و منیّت تكیه مي شود 
و »دیگري« جایي در این فضا ندارد. گفت وگوي پهلوانان در فضاي حماســي شاهنامه، 
مفاخره آمیز و با اغراق همراه است. در نبرد شفاهي كه قبل از نبرد جسماني روي مي دهد 
و از آن با عنوان »رجزخواني« یاد مي شود، تنها چیزي كه در میدان ذهن و دل پهلوانان 
جولان دارد، غلبه بر رقیب و »حذف دیگري« اســت. بنابراین، پهلوانان ســؤال رقبا را 
كه مي تواند باب گفتمان را بگشاید، با جواب هاي كوتاه و كوبندة خود عقیم مي گذارند. 
با توجه به نظام گفتمان باختین و ماهیــت رجزخواني ها، »كتمان نام« پهلوانان هم در 
نبردهاي شــفاهي در راستاي تك صدایي موجود در حماسه هاست كه با این كار، صداي 

طرف مقابل، قطع مي شود و در حذف دیگري تسریع صورت مي گیرد.
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همه بر سپرها نبشتند نام
بجوشید شمشیرها در نیام

]همان، ص 156[

نمونة برجســتة دیگر، داســتان تازیانة 
بهرام، پســر گودرز و برادر گیو است. در 
جنگ ایران با سپاهیان توران، تعداد زیادي 
از ایرانیان از جملة فرزند كاووس كشــته 
شــدند و بهرام، دلاورانه تاج شــه زاده را از 
میدان برداشــت تا به دست دشمن نیفتد. 
بعد از فرا رســیدن شب، بهرام متوجه شد 
تازیانه اي كه نامش بر آن نوشته شده بود، 

در میدان نبرد افتاده است. پس:
دوان رفت بهرام پیش پدر

كه اي پهلوان یلان سر به سر
بدان گه كه آن تاج برداشتم

به نیزه به ابر اندر افراشتم
یكي تازیانه ز من گم شدست

چو گیرند بي مایه تركان به دست
به بهرام بر چند باشد فسوس

جهان پیش چشمم شود آبنوس
نبشته بر آن چرم نام من ست
سپهدار پیران بگیرد به دست

]همان، ص 343[

او در برابر گــودرز و گیو كه مي خواهند 
او را متقاعد كنند تا به دنبال تازیانه نرود، 

چنین مي گوید:
چنین گفت با گیو بهرام گرد

كه این ننگ را خرد نتوان شمرد
شما را ز رنگ و نگارست گفت
مرا آنك شد نام با ننگ جفت

گر ایدونك تازانه باز آورم
و گر سر ز كوشش بگاز آورم

]همان، ص 344[

او بــه میدان نبــرد برمي گــردد و جان 
خویش بر سر نام از دست مي دهد.

در داستان رستم و سهراب نیز، رستم بعد 
از اینكه متوجه مي شود رخش گم شده است:

همي گفت كاكنون پیاده دوان
كجا پویم از ننگ تیره روان

چه گویند گردان كه اسبش كه برد
تهمتن بدین سان بخفت و بمرد

]همان، ص 173[

رخش رستم، شــهرة عام و خاص است 
و نام رســتم را با خــود دارد. پس نباید به 
دست كس دیگري بیفتد كه براي پهلواني 
چون رســتم ننگ بزرگي است. همة این 
موارد نشان از اهمیت بالاي نام ظاهري نزد 

پهلوانان دارد.

پهلـــوانان  نام پوشــی  سابقـــهٔ    
 شاهنامه در مقابل حریف 

در شــاهنامه و ادبیات حماسی جهان به 
مواردی برمی خوریــم که پهلوان، نام خود 
را بــه پهلوان مقابل که خواهان دانســتن 
آن اســت، نمی گوید. اولین نمونه ای که در 
این مورد، ناخودآگاه به ذهن ما می رســد، 
داستان »رستم و ســهراب« است. در این 
داســتان، افراســیاب براي رسیدن به 
هدف شــوم خود، سپاهي به یاري سهراب 
مي فرستد و به آنان تأكید مي كند: »نباید 

كه داند پدر را پسر«.
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رســتم هم كــه بــا درنــگ و تردیدي 
سؤال برانگیز در برابر سهراب قرار مي گیرد، 
در اولین اقدام خود، ناشــناخته در اردوگاه 
دشــمن، ژنده رزم را از بین مي برد تا حلقة 
نام پوشي كامل شود. هجیر هم كه ضرب 
شســتي جانانه از ســهراب چشیده است، 
رستم را به عنوان پهلوان چیني به سهراب 

معرفي مي كند:
چنین گفت كز چین یكي نام دار

به نوي بیامد بر شهریار
بپرسید نامش ز فرّخ هجیر

بدو گفت نامش ندارم به ویر
بدین دژ بدم من بدان روزگار

كجا او بیامد بر شهریار
]همان، ص 188[

هجیر براي پوشیدن نام رستم از سهراب 
این چنین استدلال مي كند:

به دل گفت پس كاردیده هجیر
كه گر من نشان گو شیر گیر

بگویم بدین ترك با زور دست
چنین یال و این خسرواني نشست

ز لشكر كند جنگ او ز انجمن
برانگیزد این بارة پیل تن

برین زور و این كتف و این یال اوي
شود كشته رستم به چنگال اوي

]همان، ص 189[

موقعي هــم كه پدر و پســر رو در روي 
یكدیگر قرار مي گیرند، سهراب نشاني هاي 

پدر را در رستم مي بیند و:
بدو گفت كز تو بپرسم سخن

همه راستي باید افگند بن
من ایدون گمانم كه تو رستمي

گر از تخمة نامور نیرمي
چنین داد پاسخ كه رستم نیم

هم از تخمة سام نیرم نیم
كه او پهلوان ست و من كهترم
نه با تخت و گاهم نه با افسرم

]همان، ص 191[

در دل سهراب غوغایي برپاست. او رستم 

را مي بیند و دلش نیز گواهي مي دهد، ولي 
همگان و حتي خود رستم، آشكارا حقیقت 
را از او مخفي مي كنند. سهراب در تنگناي 
سختي قرار گرفته است و با خود مي گوید:

نشان هاي مادر بیابم همي
بدان نیز لختي بتابم همي

گماني برم من كه او رستم ست
كه چون او به گیتي نبرده كم ست

نباید كه من با پدر جنگ جوي
شوم خیره روي اندر آرم به روي

]همان، ص 195[

سرانجام نیز، رســتم رندانه سهراب را از 
پاي درمــي آورد تا فردوســي نیز هم پاي 

خوانندگان چنین ندا سر دهد:
همي بچّه را باز داند ستــــور

چه ماهي به دریا چه در دشت گور
نداند همــی مردم از رنج و آز

یكــی دشمنــی را ز فرزنـــد بـاز
]همان، ص 191[

در داستان رستم و اشكبوس نیز، بعد از 
فرار رهّام، رستم پیاده به جنگ اشكبوس 

مي رود و كشاني با دیدن او:
بدو گفت خندان كه نام تو چیست
تن بی سرت را كه خواهـد گریست 

رستم نیز:
تهمتـــن چنین داد پاســخ كه نام
چـه پرسی كزین پس نبینی تو كام 
مـــرا مادرم نام مـــــرگ تو كرد
زمانــه مــــرا پتك ترگ تو كرد

]همان، ص 384[

در جنــگ دیگــري، موقعي كه چنگش 
رستم جهان پهلوان را مي بیند:

بدو گفت چنگش كه نام تو چیست؟
نژادت كدام ست و كام تو چیست؟ 

بــدان تا بــدانم كه روز نبــــــرد
كرا ریختم خون چو برخاست گرد

رستم در جواب:

بدو گفت رستـم كه ای شـوربخت
كه هـــرگز مبـادا گل آن درخت 
كجـا چـــون تو در باغ بــار آورد
چـــــو تو میـوه اندر شمار آورد

ســر نیــزه و نام من مــرگ تست
سرت را بباید ز تـن دست شست

]همان، ص 391[

البته لازم به ذكر است كه رستم همیشه 
نام خود را كتمان نمي كند. در خوان سوم:

بــدو اژدها گفت نام تو چیست
كه زاینــده را بر تو باید گریست 

چنیــن داد پاسخ كه من رستمم
ز دستـان و از سـام و از نیــرمم

]همان، ص 140-139[

او نام خود را به اولاد نیز مي گوید. اولاد 
رستم را در كشتزار خود مي بیند و:  

بـدو گفـت اولاد نام تو چـیست
چه مردی و شاه و پناه تو كیست 
نبایست كــردن برین ره گـــذر
ره نـــرّه دیــوان پــر خاشخـــر
چنـین گفت رستم كه نام من ابر

اگر ابـر بـاشد بـه زور هـژبـر...
نیامـــد به گوشت به هر انجمن 
كمنــد و كمــان گــو پیــل تـن 

هر آن مام كو چون تو زاید پسر
كفــن دوز خوانیمش ار مـویه گـر
تو با این سپـه پیش من رانده ای
همــی گـوز بر گنـبد افشانده اي

]همان، ص 391[

 نظام گفتمان باختین 
باختیــن از برجســته ترین متفکــران و 
منتقدان روســی در گســترة علوم انسانی 
اســت که در واكنشــي به اوضاع حاكم بر 
روزگار خویــش، آثار خویــش را بر مبناي 
»مكالمه«2، »خنده« و »دیگري«3 بنا نهاده 
است. زیرا فضاي حاكم بر عصر او »فضایي 
مبتني بر خنده ســتیزي، جزم اندیشــي و 
ایدئولوژي هاي مكالمه ســتیز است كه در 
آن، تك صدایي ترویج و مكالمه، تحاشــي 
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از   .]10  :1373 ]باختیــن،  مي شــود.« 
»گفت وگومندي«  او  نظریه هاي  مهم ترین 
»منطــق  و  اســت  »چند صدایــي«  و 
مكالمــه، گوهــر اصلي اندیشــة باختین 
 در زمینة انسان شناســي فلســفي است« 

]احمدي، 1386: 102[.
باختین طرح منطــق مكالمه را به مثابة 
پــروژه اي ناتمام مي داند كــه پایاني ندارد 
و پیوســته نیازمند تعمیق و بازاندیشــي 
اســت. در بطن تمامي نظریه ها و مفاهیم 
باختیــن، پروژة عظیــم »منطق مكالمه« 
وجــود دارد؛ طرحــي كــه بــه گونه اي 
و  آرا  از  بســیاري  بنیادیــن،  و  نهــادي 
 مفاهیم كلیــدي او را در بر گرفته اســت 

]گاردینر، 1381: 36[.
 او »مونولــوگ« را در مقابل »دیالوگ« 
قــرار مي دهــد كــه »مونولــوگ خصلت 
اســتبدادي دارد. مونولوگ اجــازة بروز به 
دیگري نمي دهد، بنابراین سركوبگر است« 

]انصاري، 1384: 133[. 
باختین چند صدایي را تنهــا از آنِ رمان 
مي داند و حماســه را تك  صــدا مي داند. در 
نظر باختیــن، جهانِ تك صداي حماســه، 
درســت همانند جهانِ تك صداي سال هاي 
حكومت استالین است كه باختین از آن ها 
مي گریخــت. در فضاي تك صــدا بر من و 
منیّت تكیه مي شــود و »دیگري« جایي در 
این فضا ندارد، امــا در دنیاي چندصدایي، 
همه چیز در تعامل با دیگــري یا دیگران، 
موجودیت و تحقق مي یابد. عده ای معتقدند 
تك صدایي در حماســه هاي ایراني تأكید و 
شدت بیشتري دارد و بن مایة اساطیر ایراني 
بر دو پایة متضاد نهاده شده است كه اساساً 
نمي توانند با هم مكالمه و تعامل داشته باشند؛ 
چون همیشه سعي در حذف دیگري دارند.

بر این اســاس، دزفولیان و طالبی در 
ایران  اســاطیر  مقایســة  مقاله ای، ضمن 
باختین  اندیشــه های  برپایــة  یونــان،  و 
به ایــن نتیجــه رســیدند که اســاطیر 
یوناني  اســاطیر  و  ایرانــي تک صدایی اند 
چند صدایی، و »نوع گفت وگوهای بســیار 
مختصری نیز که در بینش اســاطیری ما 

دیده می شــود، برخلاف جهان اسطوره ای 
یونان، گفت وگویی یکســویه و به تعبیری، 
رجزگونه است. چرا که رجز سخن گفتنی 
است یکسویه که در آن، سخن گو مخاطب 
خویش را بــه هیچ می گیرد و ســعی در 
تحقیر او دارد. این نوع ســخن گفتن تنها 
زمانی شــکل می گیرد که ســخن گو در 
اندیشــة حذف دیگری باشــد و چون در 
اســاطیر ایراني ســخن تنها بر سر حذف 
اهریمن و نیروهای شــر است، زبان نیز به 
تعبیر باختین تک صداست. بررسی سخنان 
میان اهورا و اهریمن در روایت زرتشتی 

 کاملًا بــه این موضوع گواهــی می دهد« 
]دزفولیان و طالبی، 1389: 107[.

 به اعتقاد مهرداد بهار هم، اساطیر ایراني 
هدفــي را در امر خلقت دنبــال مي كنند و 
آن ایجــاد نیرویي و میداني بــراي نبرد با 
اهریمن اســت تا مقدّمات اسارت و نابودي 
آن را فراهم كنــد. ]بهار، 1376: 457[. این 
امر در شــاهنامه به صورت تقابل ایرانیان 
و تورانیان جلوه گر شــده است كه هر دو 
گروه، همواره كوشــش مي كنند تا دیگري 

را از صحنه كنار بزنند.
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نام پوشی و نظام گفتمان
با  پهلوانان  در شــاهنامه، گفت وگوهاي 
هم كوتاه و داســتان ها مبتنــي بر اعمال 
پهلواني است. همچنان كه تعریف حماسه 
در فرهنگ ایران هم ناظر بر همین موضوع 
اســت و آن »نوعي اشعار وصفي است كه 
مبتني بــر اعمال پهلوانــان و مردانگي ها 
و افتخارات و بزرگي هــاي قومي یا فردي 
باشــد؛ به نحوي كه شامل مظاهر مختلف 
زندگي آنان  باشد.« ]صفا، 1374: 24[. از 
این لحاظ بین »ایلیاد« و شاهنامه، تفاوت 
معنــاداری وجود دارد، چــون مدار جنگ 
در ایلیاد عشــق زن است، اما در شاهنامه 
غالباً محرک جنگ، حــس افتخار، آزادی 
یا حس انتقام اســت. ]زرین کوب، 1353: 
182[. پــس مطابق با روح حماســه نزد 
ایرانیان، گفت وگوي پهلوانان در شاهنامه، 
مفاخره آمیز و با اغراق همراه اســت که با 

عنوان رجزخوانی از آن یاد می شود.
پهلوانــان موقعي كــه رودرروی هم قرار 
مي گیرند، شروع به رجزخواني مي كنند و 
به نژاد و گوهر خویش مباهات و نژاد 
حریف خویش را تحقیر می کنند. 
آنان دشــمن خــود را تهدید و 
نیروهای خودی را برای جنگ 
و مقاومت تحریک و تشجیع 
می کنند. رجـزخــوانی در 
ادبیات حماسی جهـــان 
اســت  آن  نشـانگـــــر 
میـدان هــای  در  کـــه 
جنگ، »نبـرد در دو 
قلمرو قوة نطـق و 
قدرت عضـــله به 
پیش  هم  مـوازات 
می روند و مکمــــل 
 و پشــــتیبان هـــم اند.

 استعاره های شمشیر زبان و تیغ 
زبان و واژگانی مانند طعنه از ریشــة 
طعن به معنی نیزه زدن و کلام از ریشة کلم 
به معنی زخم نیز مؤید اهمیت و اقتدار سخن 
در موازات قدرت شمشیر و بازو بوده است. از 
طرف دیگر نشانگر آن است که نقش بلاغت 

تکلم در زندگی بشــر کمتر از قدرت عضله، 
تیغ و کمان نبوده است. رجزخوانی نوعی نبرد 
شفاهی اســت که در آن طرف ایرانی پیروز 

می شود« ]فلاح، 1385: 125[.

بــا این تفاســیر در گفت وگوهای قبل از 
نبرد و جنگ های روانی که صورت می گیرد، 
پهلوانان فقــط در فکر برتری خویش و در 
هم کوبیدن طرف مقابل هســتند و براي 
حریف خود، ارزش و اهمیتي قائل نیستند. 
آنان حتی لحظه ای به رقیب و ســخنانش 
نمی اندیشــند و تنها چیزی که در میدان 
ذهن و دل آن ها جولان دارد، غلبه بر رقیب 
و »حذف دیگري« است. در چنین فضایی 
طبیعی است که تنها یک صدا شنیده شود 
و گفتمان، تک صدایی باشــد؛ چون زمینه 
و فضایــی برای صدای مخالف وجود ندارد. 
پس پهلوان با جملات کوتاه و کوبنده، باب 

گفتمان با حریف را می بندد. 
یکی از موضوعاتی کــه در رجزخوانی ها 
دیده می شود، کتمان نام از سوی پهلوانان 
اســت. آنان در مقابل حریــف خویش که 
در حین رجزخوانی هــا ـ بعضاً با توهین و 
تجاهل العارف ـ از نام و نژاد او سؤال می کند، 
نام خود را نمی گوید. در حالی که این سؤال 
و جواب می تواند باب گفت وگو را بگشــاید 
و بــه چندصدایی منجر شــود. با توجه به 
نظام گفتمان باختین و ماهیت رجزخوانی، 
کتمان نام در راســتای تک صدایی موجود 
در حماســه ها صورت می گیرد4 و سرانجام 

به حذف دیگری می انجامد.
در داســتان رستم و ســهراب، سهراب 
جــوان و قدرتمند كه با ســپاهي انبوه به 
ایران حمله و با كشتار ایرانیان، قسمتي از 
ایران را تصرف كرده است، در نظر ایرانیان 
به جز دیگــری نمي تواند باشــد. بنابراین 
طبیعي اســت كه گفتمان رستم و سهراب 
همچون سایر موارد، تک صدایی باشد. این 
تک صدایی به اندازه ای بارز و مســلط است 
که سهراب یادکرد اغراق آمیز هجیر از پدر 
خود او )رستم( را نیز برنمی تابد و در مقابل 

او چنین رجز می خواند:
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بـدو گفـت سـهراب از آزادگــان
سیـه بخـت گــودرز كشــوادگان 
چـرا چـون تـرا خـواند باید پسـر
بدین زور و این دانش و این هـنر

تـو مــردان جنـگی كجا دیـده ای
كه بانـگ پـی اسـپ نشنیـــده ای
كه چنــدین ز رستم سخن بایدت 

زبــان بر ستــودنش بگشـایـدت 
از آتـش تـرا بیــم چنــدان بــود
كـه دریــا به آرام خنــدان بــود
چـو دریای سبـز اندر آیـد ز جای
نــدارد دم آتــش تیـــــز پــای 
سـر تیـرگی انــدر آیـد به خـواب 
چـو تیـغ از میان بــر كشد آفتاب

]فردوسي، 1390: 189[

در رویارویــي دو پهلــوان، ســهراب كه 
نشاني هاي پدر را در رقیب خویش مي یابد، 
هر چقدر اصرار دارد با حریف خود گفت وگو 
كند، با جواب هاي محكم و كوتاه رســتم 

مواجه می شود. سهراب به رستم مي گوید:
ز كف بفگن این گرز و شمشیر كین

بـزن جنـگ و بیداد را بــر زمیـن 
نشینـیـم هـــر دو پیــــاده بـــه هم

به مـــی تازه داریــــم روی دژم 
بــه پیش جـهان دار پیــمان كنیـم
دل از جنگ جستن پشیمــان كنیم

]همان، ص 195[

ولي رســتم ایــن چنین پرخاشــگرانه 
گفت وگو را به سمت نبرد سوق مي دهد: 

بــــدو گفت رستم كه ای نام جوی
نبودیم هــرگز بدین گفت و گوی 

ز كشتــی گرفتن سخــن بود دوش
نگیرم فــریب تو زیـن در مكوش

]همان، ص 195[

در جنگ با اشــکبوس، زمانی که کشانی 
شاید با تجاهل العارف و خوارداشت پهلوان 
مشــهوری چون رســتم، نام و نــژاد او را 
می پرســد، با واج آرایی و ردیف قرار دادن 
فعل »کرد« که فرود آمدن پتک را در ذهن 

تداعی می کند و طنز و اســتعارة شگرفی، 
خود را »مرگ تو« معرفی می کند:

مـــرا مادرم نام مـــــرگ تو كرد
زمانــه مــــرا پتك ترگ تو كرد

]همان، ص 384[

رســتم همین جواب را بــه چنگش نیز 
می دهد و جنگ روانــی را که آن،ها به راه 

انداخته اند، به نفع خود خاتمه می دهد.
بنابراین در رجزخوانی ها چه رســتم نام 
خــود را به طرف مقابل بگویــد و چه از او 
کتمان کند، تک صدایی غالب اســت و این 
موضوع با فلســفة رجزخوانــی و علل آن، 
هم خوانی کاملی دارد. در نمونه هایی هم که 
ذکر شد، اینکه رستم نمي خواهد با گفتن 
نام خویــش با رقبا به گفت وگــو بپردازد، 
آشكارتر اســت. او همواره در فکر »غیاب 

دیگری« است. 

 نتیجه گیری 
باختین، از بزرگ ترین متفکران و منتقدان 
معاصــر، ماهیــت رمــان را چندصدایی و 
حماسه را تک صدایي می داند. در حماسه ها 
پهلوانان، قبل از نبرد جســمانی، با جنگ 
روانی و رجزخوانــی در مقابل رقبا جنگ 
شــفاهی بــه راه می اندازنــد. در این نبرد 
پهلوانان تنها در فکر حذف دیگری هستند 
و چنــان زرهی پولادیــن و نفوذناپذیر در 
مقابل دل و اندیشــة خود قرار داده اند که 
صدای دیگری را نمی شــنوند. تنها صدایی 
که در این میدان طنین انداز است، یک صدا 

و آن هم صدای خودشان است. 
آنان هنگامي هم که با ســؤالی از طرف 
رقیب مواجه می شوند، با جواب های کوتاه 
و کوبنده، باب گفتمان موجود را می بندند. 
با توجه به نظام گفتمان باختین و ماهیت 
رجزخوانی ها، »کتمان نام« پهلوانان هم در 
نبردهای شــفاهی در راستای تک صدایی 
موجود در حماسه هاســت کــه با این کار، 
صدای طــرف مقابل قطع می شــود و در 

حذف دیگری تسریع صورت می گیرد.
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